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  گفتار پيش .1
حقوق مجموعه هنجارهايي است كه به منظور تنظيم روابط اجتماعي شكل گرفتـه  

البته، موضوع تمامي هنجارهاي حقوقي به طور مستقيم روابـط اجتمـاعي نيسـت    . است
د كه به تنظيم ساختارها و سازوكارهاي حقوقي بلكه در كنار آنها هنجارهايي وجود دارن

اختصاص دارند كه ساختارها و سازوكارهاي مـذكور بـه كـار تنظـيم روابـط اجتمـاعي       
هـاي اجتمـاعي    ي موارد بـه هـر يـك از واقعيـت     در اين تنظيم، حقوق در همه. آيند مي

. گذارنـد ها بتوانند آثاري حقوقي از خـود بـه جـاي     دهد تا آن واقعيت معنايي معين مي
كنـد در ايجـاد و    هدفي كه دولـت بـه دنبـال آن هنجـار وضـع مـي      ) 3 :1388فلسفي، (

گذار اسـت و ايـن    چگونگي مفاد آن بسيار موثر است و در واقع رهبر و راهنماي قانون
. گيرد اهداف طيف وسيعي از تامين آسايش تا نظم عمومي و اجراي عدالت را در بر مي

ن حوزه، بر آن نيستيم كه بـه مبـاني و اهـداف هنجارهـاي     در اي) 37 :1387كاتوزيان، (
، نـه بـه   )در مفهـوم عـام آن  ( حقوقي بپردازيم بلكه نسبت هنجارهاي حقوقي با دولت 

ي  بـه عبـارت ديگـر، گسـتره    . ي يگانه هنجارهاي فوق، مورد نظر ماست عنوان آفريننده
ي حقـوق   ن در عرصهي هنجار در تعيين غايت آ بحث، نسبت هنجار حقوقي با آفريننده

دانـيم كـه غايـت بخـش مهمـي از       مـي . عمومي، يعني روابط دولت با شـهروند، اسـت  
هنجارهاي حقوق عمومي تنظيم روابط قدرت سياسي و اداره در روابـط بـا شـهروندان    

  .   است
نمايد كه هنجارهاي مـذكور   روابط دولت و هنجارهاي حقوقي زماني بيشتر رخ مي

توان روابط  به بيان ديگر، چگونه مي. سي به كار گرفته شوندبراي محدوديت قدرت سيا
حقوقي دو طرف را تنظيم نمود در حالي كه يكي از دو طرف هنجارهاي حاكم بر ايـن  

كند؟ بايد توجه داشت كـه غايـت هنجارهـاي حقـوقي در      روابط را تهيه و تصويب مي
. يابـد  يشتري مـي نمود ب 1هاي حقوق عمومي در الگوي دولت حقوقي روابط و وضعيت

بنابراين، پرسش نخستين اين خواهد بود كه اساساً منظور از دولت حقوقي چيسـت كـه   
بـه طـور    يابـد؟  بر اساس آن مباني و كاركردهاي هنجارهاي حقوق عمـومي تغييـر مـي   

. توان گفت كه دولت حقوقي دولتي است كه مقيد يا محصور به حقوق باشد خلاصه مي
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  . ت هدف و علت وجودي تحقق حقوق استتر، دول در تعريف افراطي
در اين قالب، هنجارهاي حقوقي كاركردي مشخص دارند و ) 209 :2007 2،دوگي(

در واقع، هنجارهاي حقوق عمـومي ابتـدا   . آن محدوديت دولت و كاركردهاي آن است
كنند و سپس ناظر بـر حفـظ سـازمان و كاركردهـاي آن      قدرت سياسي را ساماندهي مي

تر، ابتدا بايد ديد كه مراد ما از دولت چيسـت و سـپس بـا     راي بررسي دقيقاما ب. هستند
براي پاسخ به پرسش نخست بايـد  . ماهيت و كاركرد هنجارها در نظام حقوقي آشنا شد

ها  باشد كه به تامين منافع عمومي از طريق آيين سازمان سياسي مي 3دولت«اذعان داشت 
بـر ايـن اسـاس، قـدرت     ) 177 :1994 4،يمي. (»و نهادهاي خاص اختصاص يافته است

يابد و سپس  سياسي ابتدا در سازماني مشخص با اهداف و كاركردهاي معين استقرار مي
  .  بايد در قالب همان سازمان و كاركرد فعاليت نمايد

ي نظـام حقـوقي،    تـرين خصيصـه   براي پاسخ به پرسش دوم، بايد دانست كه مهـم 
مبنـاي نظـام حقـوقي هنجـار     يا به عبـارت ديگـر،     آن است 5»هنجاري بودن« ويژگي 

ي هنجـار   ايد خاطرنشان نمود كه اين نظم حقوقي نيست كه بـه واسـطه  ب. حقوقي است
 ي نظم حقوقي بايد تعريف شـود  بلكه هنجار حقوقي به واسطه شود حقوقي تعريف مي

هـار  به طور كلي چ شود؟ پس بايد ابتدا دانست كه هنجار چيست و چگونه شناسايي مي
، 7، معيـار مـاهوي  6معيـار شـكلي  : نوع معيار را مي توان براي هنجار حقـوقي برشـمرد   

 .هنجـار اسـت   8گردد و نيز معيار مربوط به شمول ي هنجار بازمي معياري كه به آفريننده
گنجد اما به اجمال بايد  توضيح كامل اين معيارها در اين مقال نمي) 31 :1986 9،تروپه(

هـاي   توان بر پيچيدگي ماهيت، شكل، آفريننده و شمول هنجار ميگفت كه با تمسك به 
ي قضـايي باشـد،    شناسايي هنجار حقوقي، به ويژه در آنجا كه منبعث از عـرف و رويـه  

   . غالب شد
هايي براي تعيين كاركردها و حدود آنها هستند كه يا  هنجارها داده در نظم حقوقي،

آيند و يا اينكـه صـلاحيت و امـور     كار ميهاي حقوقي به  براي تعيين اعمال و وضعيت
ي دوم  ي نخست هنجارها به تابعان حقـوق و دسـته   دسته. كنند ناشي از آن را تعيين مي

بـه عبـارت   . يابد ارتباط مي) مراجع اجرايي و قضايي(به نهادها و ماموران اعمال حقوق 
دانها هنجارهاي كه با توسل ب) در بعد مفهومي(ي دوم شامل ابزارهايي است  ديگر دسته
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تـرين معيـار تميـز هنجـار حقـوقي از سـاير هنجارهـا         اصـلي . شـوند  حقوقي اعمال مي
اجراهـايي كـه از مجـازات تـا بازگشـت بـه        اجراي حقوقي است يعني ضمانت ضمانت

. در عين حال، هنجارهاي حقوقي بايد كلي و دائمـي باشـند  . وضعيت اوليه نوسان دارند
ما از نظر كاركرد هنجارها، در هر نظـم حقـوقي حـداقل    ا) 535-530 :1377كاتوزيان، (

  :سه گروه از هنجارها را مي توان شناسايي نمود
هنجارهـاي ديگـر كـه مفـاد تعهـدات، موانـع و تجويزهـاي         10هنجارهاي مولد -

  حقوقي را تعيين يا اصلاح مي كنند؛ 
راهكارهاي موجد   11هنجارهاي اعتبار دهنده كههنجارهاي عمومي و انتزاعي  -

  گيرند؛ قانوني در اين گروه قرار مي
كـه بـر خـلاف هنجارهـاي      )481 :1997 12،فـرزمن (هنجارهاي فردي و عيني  -

   . پيشين كلي و عام نيست بلكه خاص است

هـايي را دارا باشـد تـا     با توجه به تعريفي كه گفته شد، هنجار حقوقي بايد ويژگي
راي مثال، هنجارها بايد عمومي و انتزاعي باشند ب. بتواند در نظم حقوقي واجد آثار باشد

آنها است بدين معنا كـه   14ي كننده و ويژگي ديگر كاركرد يكسان) 40 :1982 13،اوريان(
كند و بنابراين بايد  هاي گوناگون حقوقي ايجاد مي اي يگانه وضعيت اين هنجار از رابطه

  . ايجاد شودميان آثار هنجارهاي حقوقي در نظم حقوقي هماهنگي لازم 
در مقاله حاضر، بر آن هستيم تـا دريـابيم كـه هنجارهـاي حقـوقي در چـه قـالبي        

ي هنجارهـاي حقـوقي چـه     شوند و اين قالب با دولت، به عنوان آفريننده ساماندهي مي
در واقع، اگر در دولت حقوقي بر آن هستيم كـه دولـت بـا هنجارهـاي     . يابد ارتباطي مي

قي كـه توسـط دولـت پديـد آمـده اسـت       ي حقو شود چگونه سامانه حقوقي محدود مي
بنابراين، در اين مقوله نيازمند آن هستيم تا روابط دولـت و  . تواند آن را محدود نمايد مي

  . اي ترسيم نماييم تا الگوي دولت حقوقي را توجيه نماييم حقوق را به گونه
براي حصول هدف فوق، ابتدا بايد نظم حقوقي را تعريف كـرد و آن را از مفـاهيم   

در اين مقوله، روابط ميان هنجارها درون نظم حقوقي نيز حـائز اهميـت   . شابه تميز دادم
پردازيم تـا ايـن روابـط را بـر      سپس، به روابط ميان دولت و نظم حقوقي مي). 2(هستند
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  ). 3( اساس الگوي دولت حقوقي توجيه نماييم
            

  هاي نظم حقوقي چيستي، عناصر و ويژگي. 2
هاي آن، بايـد دانسـت كـه ايـن      با هنجار حقوقي، ماهيت و ويژگي آشنايي پس از

. گيرنـد  هاي خويش در كدام ظرف و قالبي قرار مـي  هنجارهاي حقوقي با تمامي ويژگي
به بيان ديگر، هنگامي كه قصد آن داريم كه به بررسـي روابـط دولـت و نظـم حقـوقي      

ا بايد توجه داشت كه تمايز بين ابتد. بپردازيم لازم است تا ابتدا نظم حقوقي را بشناسيم
بسيار مهم است و نبايد اين دو مقولـه را بـا هـم خلـط      16و نظم حقوقي 15نظام حقوقي

نمود زيرا تمامي بحث در مورد قالب هنجارهاي حقـوقي حـول ايـن دو مفهـوم شـكل      
گرفته است و خلط آنها با يكديگر به ابهام در سلسله مراتب هنجارها و هنجار حقـوقي  

البته، بسياري از نويسندگان مانند بوبيو و كلسن، نظـم حقـوقي و نظـام    . انجاميد خواهد
امـا بـا توضـيحات بعـدي مشـخص      ) 30 :1986، تروپه(حقوقي را مترادف مي پندارند 

  .خواهد شد كه چنين نيست
ي عناصر ساختاري و كاركردي گوناگوني است كه به مثابـه   نظام حقوقي مجموعه

 .نماينـد  م و كاركرد نظـم حقـوقي و تعامـل درونـي آن عمـل مـي      ابزارهايي براي انسجا
پس، نظم حقوقي مفهومي ماهوي و تا حدي شكلي اسـت و فقـط   ) 31 :1982، اوريان(

شود در حالي كـه نظـام حقـوقي     به هنجارهاي حقوقي، سازمان و روابط آنها مربوط مي
كلي و كـاركردي  علاوه بر نظم حقوقي، يعني عنصر ماهوي، شامل مفاهيم ساختاري، ش

  . باشد نيز مي
در اين قسمت بايـد نظـم حقـوقي را بازشناسـيم و نقـش دولـت را در آفـرينش،        

هـاي   براي اين منظور بايـد نظـم حقـوقي و ويژگـي    . استمرار و ثبات آن ارزيابي نماييم
تفكيك كنـيم و در عـين بررسـي    ) 2-2(هاي دروني آن  را از ويژگي) 2-1(بيروني آن، 

  .  را در تكوين و تطور هر يك جداگانه تحليل نماييم آنها نقش دولت
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  هاي بيروني نظم حقوقي  ويژگي. 1-2
هـاي هنجـاري    را بايد از ساير نظـم  ابتدا بايد دانست كه نظم حقوقي چيست و آن

اي از هنجارهـا   نظم حقوقي دليلي بر اين مدعاست كـه حقـوق مجموعـه    .تفكيك نمود
ي نخست، بايد بين نظم حقوقي و هنجارهـاي   در وهله. براي راهنمايي و راهبري است

نظـم  ) 6، 2002 17:رومـانو . (شوند، تمايز قايـل شـد   حقوقي كه غالباً يكسان انگاشته مي
اي از هنجارها است كه در قانون اساسي و ساير قوانين موجـود بـراي    حقوقي مجموعه

و وجود و قـوام آن  ي انساني وجود دارد  هاي حقوقي هر جامعه تنظيم روابط و وضعيت
ي نظـم حقـوقي هنجارهـاي     بديهي است كه عنصر سازنده. يابد جامعه بدان بستگي مي

اي واحد و منسجم  حقوقي هستند اما نگرش ارگانيك به اين هنجارها در قالب مجموعه
بـراي  . و واجد ارتباطات پيچيده است كه مولد مفهومي بـا عنـوان نظـم حقـوقي اسـت     

در آلمـان و در قـرون    Rechtsordnungي  بـه صـورت واژه  نخستين بار اين عبـارت  
هاي حقـوقي   در قرن نوزدهم اين واژه در آموزه. هجدهم و نوزدهم ميلادي به كار رفت

غرب و به ويژه آلمان فراگير شد و در قرن بيستم انديشمندان بسـياري ماننـد هـارت و    
حقـوقي در نگرشـي    نظـم ) 1113 :2003 18،لـبن . (كلسن آن را مورد توجه قرار دادنـد 

  .هايي بايد باشد تا كاركردهاي آن در جامعه مشخص شود بيروني داراي ويژگي
كـارآيي در نظـم حقـوقي    . نظم حقوقي ارتباط نزديكي با وجـود آن دارد  19كارآيي

كلسن نيز بر اساس همين ويژگي كارا بودن است كه نظم حقـوقي  . مبناي اين نظم است
در نگرش وي نظم حقوقي نظمي مبتنـي  . نمايد فكيك ميهاي هنجاري ت را از ديگر نظم

در . نمايـد  بر الزام است كه برخي از رفتارهاي انسـاني را تجـويز و برخـي را منـع مـي     
بـه عبـارت   . كاركرد نظم حقوقي بايد تعامل دايمي با تابعان حقوق وجود داشته باشـد 

نظـم حقـوقي    هاي عيني تابعان حقوق است كـه  ديگر، در تعامل دايمي با موقعيت
به ديگر سخن، كارآيي نظـم حقـوقي در تعامـل بـا      .يابد واقعيت و تاثير خويش را مي

  .يابد تابعان حقوق، وضعيت و روابط آنها مفهوم مي
در هـر نظـم حقـوقي اصـلي     . آن نيز اهميت فـراوان دارد  20در نظم حقوقي، اتحاد

در آن نظـم تعيـين   كننده وجود دارد كـه عملكـرد تمـامي هنجارهـاي حقـوقي را       متحد
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در توجيـه همـين اتحـاد    . نمايـد  نمايد و در واقع نوعي يكپارچگي بين آنها ايجاد مي مي
است كه كلسن دو نوع نظم حقوقي ايستا و پويا را با توجه به ارتباط هنجارهاي حقوقي 

بـه  . كنـد  پيشـنهاد مـي  ) روابط بين هنجارهاي فرازين و هنجارهاي فـرودين (با يكديگر 
اين نظم نـاظر بـر ارتبـاط    : ر، نظم حقوقي نظمي يگانه و سازمان يافته استعبارت ديگ

اي هماهنگ هنجارهاي حقوقي اسـت و هـيچ هنجـاري از قلمـروي آن خـارج       زنجيره
گيـرد كـه    نظم حقوقي مجموعه ايي از دستورهاي آمرانه و الزام آور را در بر مـي . نباشد
در  21بدين ترتيب گرايش بـه يگـانگي  . گونه تعارضي در آن نبايد وجود داشته باشد هيچ

بنابراين، نظم . رود هاي مدرن به شمار مي ي حكومت نظم حقوقي به عنوان ويژگي عمده
كنـد و از     حقوقي ناشي از حكومت هنجارهاي حقوقي خويش را بر تابعان تحميـل مـي  

اي ه ـ حتا، در اين رهگذر، حكومت نظم. رساند اين طريق برتري خويش را به اثبات مي
حكومت . آورد حقوقي پيشين را نيز در چارچوب حقوقي انحصاري خويش گرد هم مي

براي ايجاد و تثبيت نظم حقوقي مورد نظر خويش، فرآيند آفرينش هنجارهـاي حقـوقي   
هـاي ايـن نهادهـا     دهـد، صـلاحيت   را عقلاني نموده و در اختيار نهادهايي ويژه قرار مي

ي حكومـت و   مال هنجارهاي حقوقي با مداخلـه اند و به خصوص اع كاملاً تعريف شده
  .شود به كارگيري قهر و اجبار همراه مي

توان گفت كـه   هنگامي مي. آن است 22ويژگي بيروني ديگر نظم حقوقي كامل بودن
نظم حقوقي كامل است كه قاضي براي هـر مـورد بتوانـد بـه هنجـاري در داخـل نظـم        

قوقي هنجاري براي تطبيق مـورد بـا آن   پس هنگامي كه در نظم ح. حقوقي استناد نمايد
روي خـويش راي   وجود نداشته باشد و از سوي ديگر قاضي نيز بايد براي دعواي پيش

بـا  ) هاي حقوقي نظير ايران و فرانسـه چنـين اسـت    چنانكه در بيشتر نظم( صادر نمايد 
ي گراي ـ فرض كامل بودن نظم حقوقي با ايدئولوژي اثبات. شويم خلاء حقوقي مواجه مي

. تنها حقوق ناشي از حكومت بايد توسط قضات اعمال شوند: يابد  ارتباط مي 23حقوقي
حتا اعمال حقوق طبيعي، قواعد اخلاقي و عرف زماني جايز اسـت كـه قـوانين ارجـاع     

  . بدانها را تجويز نمايند
ايـن مـوثر بـودن نظـم حقـوقي       24.در عين حال نظم حقوقي بايد موثر هـم باشـد  

محصول چيست؟ نظم حقوقي در صـورتي مـوثر اسـت كـه مفـاد هنجارهـا، بـه ويـژه         
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در . هاي اجتماعي داشته باشـند  اجراهاي آنها، ارتباط مستقيم و پيوسته با واقعيت ضمانت
بـه  . هاي عيني اجتمـاعي اسـت   واقع، شرط موثر بودن نظم حقوقي نيز ارتباط با واقعيت

ر، اگر هنجارهاي حقوقي بدون توجه به خواست اجتماعي كه خود متـاثر از  عبارت ديگ
اجراهاي آنها با  مباني ديني، اخلاقي و اجتماعي آن جامعه است، تدوين شوند يا ضمانت

اي كه هنجارها بـراي آن وضـع شـده اسـت،      مفاد هنجارها تناسبي نداشته باشند، جامعه
هش حساسـيت جامعـه و عـدم تاييـد     دهد و ايـن كـا   حساسيت خويش را از دست مي

  .گذار با كاهش تاثير نظم حقوقي همراه خواهد بود قانون
حال، پرسش اساسي اين است كه كارآيي، اتحاد، كامل بـودن و مـوثر بـودن نظـم     

هاي بيروني نظم حقـوقي را   حقوقي را چه مرجعي بايد تامين نمايد؟ تمامي اين ويژگي
 گيـرد؟  اين امر چگونه صورت مي. كند دولت تامين مي آن يعني  ده و سازمان  پديدآورنده

با توجه به منابع و مباني متعدد هنجارهاي حقوقي، نقش دولت در آفـرينش و اسـتمرار   
در اينجاست كه بايد به نسـبت نظـم    هاي بيروني مذكور چيست؟ نظم حقوقي با ويژگي

اين اعتقاد است حقوقدان مشهور اتريشي، بر  25هانس كلسن،. حقوقي و دولت پرداخت
دليل وي آن است كه دولت . كه بين نظم حقوقي و دولت هيچگونه تفاوتي وجود ندارد

پيش از هر چيز نظمي مبتني بر الزام و انقياد است و اين نظم حقوقي است كه اين الزام 
پس، دولـت بـه عنـوان سـازماني سياسـي،      . كند و انقياد تابعان حقوق را سازماندهي مي

رود؟ پاسـخ كلسـن    ولي آيا هر نظم حقوقي دولت به شمار مي. قي استهمان نظم حقو
منفي است زيرا براي ايجاد دولت نظم حقوقي بايد واجـد سـازماني در مفهـوم خـاص     

پـس، از نظـر   . خويش باشد، نهادي كه بتواند هنجارهاي حقوقي را ايجاد و اعمال نمايد
در نقـد  ) 310-311 :1978 26،بريمـو . (وي، دولت نظم حقوقي به نسبت متمركز اسـت 

ي كلسن بايد اذعان داشت كه اين هماني ميان دولت و نظم حقوقي به مثابـه ايـن    آموزه
بـه  . هماني عناصر ماهوي، شكلي و ساختاري است كه به يقين با يكديگر تفاوت دارند

عبارت ديگر، كلسن عنصر اساسي دولت و نظم حقوقي را به الزام و انقياد كـاهش داده  
اي بـه   اين نگرش، كلسـن را تـا انـدازه   . شمارد از اين روي آن دو را مترادف مي است و

كند كه مبناي ديـدگاه خـويش را بـر     ديدگاه جان آستين، حقوقدان انگليسي، نزديك مي
اوصـاف فرمـان، بـه ويـژه الـزام      ) 168 :1388ابدالي، . (قرار داد» فرمان حاكم«ي  آموزه
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امـا حتـا بـا    . ي كلسن نزديك است ر، بسيار به آموزهموجود در آن و لزوم تبعيت فرمانب
توان دولت را عين الزام و انقياد تلقي نمود بلكه دولت منبـع الـزام و    اين نگرش نيز نمي
رسد كه نظـم حقـوقي محصـول دولـت اسـت ولـي        به نظر مي. شود انقياد محسوب مي

 .ستگيرد و فقط موضوع نظم حقوقي ا دولت در درون نظم حقوقي قرار نمي
  

  هاي دروني نظم حقوقي ويژگي. 2-2
هـاي ديگـر حـول     بايد دانست كه نظم حقوقي دو ويژگي عمـده دارد كـه ويژگـي   

و سلسله مراتـب  ) 2-2-1(انسجام : اين دو ويژگي عبارتند از. محور آنها گرد مي آيند
)2-2-2.(  

   27انسجام. 1-2-2
شود كه آن نظم را بـا   يهايي ايجاد م انسجام نظم حقوقي از سويي، به دليل ويژگي

ي هويت مشتركي اسـت كـه عناصـر     كند و از سوي ديگر، نتيجه خارج از آن متمايز مي
شـود كـه    انسـجام موجـب مـي    .آورد ي نظم حقوقي را گـرد هـم مـي    گوناگون متشكله

هنجارهاي موجود در نظم حقوقي بـا يكـديگر تعامـل داشـته باشـند و بـا ايـن تعامـل         
ولي بايد توجه داشت كـه نظـم  تنهـا شـامل روابـط      . ر كنندخلاءهاي نظم حقوقي را پ

ي هنجارهـاي ديگـر نيسـت بلكـه بـه       متقابل هنجارهاي حقوقي و تكميل آنها به وسيله
اي كه يك منطق عمومي بر آن حاكم  اي پيچيده است، يك كل، مجموعه معناي مجموعه

بـدون ارجـاع بـه    به عبارت ديگر هر يك از هنجارهاي حقوقي نيز به تنهـايي و  . است
با توجه به همين منطق حاكم است كـه  . نمايد ديگر هنجارها از آن منطق كلي تبعيت مي

هر يـك از هنجارهـا در هـر    . شود نيز براي هنجارهاي حقوقي مطرح مي» اعتبار«مفهوم 
شوند كه با سـاير هنجارهـاي    هاي خاص حقوقي در صورتي معتبر تلقي مي يك از نظام

سب داشته يا مورد پذيرش مراجع قـانوني قـرار گرفتـه باشـند و يـا      آن نظام حقوقي تنا
  )5 :1389ابدالي، . (اينكه شهروندان از آنها تبعيت كرده باشند

ي هنجارهاي حقـوقي چيسـت؟    اما پرسش اصلي اين است كه منطق حاكم بر همه
هـاي لازم را اعطـا    اين چه منطقي است كه مبناي نظم حقوقي است و به نظـام ويژگـي  
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اين منطق در عين اينكه هويتي ويـژه  . كند كند و در عين حال انسجام آن را حفظ مي يم
ها تفكيك شود، اتحاد مثبت دروني را نيز حفظ  بخشد تا از ديگر نظام به نظم حقوقي مي

توان گفت كه يكي از وظايف اصلي دانـش حقـوق كشـف همـين      در واقع، مي .كند مي
همين منطق است كه ساختار نظـم حقـوقي را شـكل    . منطق حاكم بر نظم حقوقي است

كـه همچـون   ) 43 :1973 29،آرنو(دهد  نام مي 28آرنو اين منطق را خرد حقوقي. دهد مي
هـاي نظـام حقـوقي را مشـخص      اي منسـجم، غايـت   موتوري شتاب دهنده و بـا رويـه  

  )14-15 :1983 30،شواليه. (نمايد مي
انسـجام نظـم حقـوقي سـخن گفتـه      در عين حال بايد توجه داشت هنگامي كه از 

شود فقط يك نظم حقوقي مد نظر نيسـت بلكـه نظـم حقـوقي كـلان ممكـن اسـت         مي
هاي خـرد حقـوقي    از اين منظر هر يك از نظم .هاي خرد حقوقي را نيز در بر گيرد نظم

هاي خاص خويش هستند و در قالب نظـم حقـوقي كـلان در ارتبـاط بـا       داراي ويژگي
ي نظم حقوقي پويايي نظم كلان حقـوقي   كثرت گرايي در عرصه اين. باشند يكديگر مي

هاي خرد حقـوقي در درون نظـم كـلان     بنابراين تمامي نظم. را نيز در پي خواهد داشت
اما وجـود ايـن كثـرت موجـب فقـدان      . يابند حقوقي قرار گرفته و با يكديگر ارتباط مي

ي  وقي بـا يكـديگر رابطـه   هاي خرد حق ـ از سويي اين نظم: اصل انسجام بين آنها نيست
متقابل دارند و از سويي ديگر نظم حقوقي حكومتي در ايـن ميـان در جايگـاهي ممتـاز     

اي غيـر مشـروط و غيـر قابـل      قرار دارد و اوامر خويش را با الزام به اجراي آن به گونه
بنابراين موقعيت نظم حقوقي حكـومتي نسـبت بـه    . كند مقاومت به تابعان تحميل مي

نوعي سرپرستي و هدايت و نسـبت بـه نظـم     31رد حقوقي فرو حكومتيهاي خ نظم
  .حقوقي بين المللي نوعي واسطه براي انتقال هنجارهاي حقوقي است

و بعد  32بعد مكاني: انسجام هنجارها در نظم حقوقي نيز از دو بعد مورد نظر است 
در هر دو بعد، هنجارها بايد در يك نظام هنجاري به يكديگر كاملاً قفل شـوند   33.زماني

اي باشد كه مفـاد   اين پوشش بايد به گونه. اي منطقي يكديگر را پوشش دهند و به گونه
بنابراين، قضات نيز بايد اين هنجارهـا  . عملي آنها نقايص ديگر هنجارها را پوشش دهد

نظام حقوقي و نيـز در ارتبـاط بـا ديگـر هنجارهـا تفسـير        را با توجه به جايگاه آنها در
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البته اين مشخص است كه انسـجام در نظـام حقـوقي و يگـانگي آن بـه معنـاي       . نمايند
هـاي گونـاگون تابعـان حقـوق لاجـرم       يكسان بودن اين هنجارها نيست، چه وضـعيت 

شرايط آفرينش حتا، اين گوناگوني به . طلبد هنجارهاي گوناگون حقوقي را براي آنها مي
بنابراين نظم حقوقي بايد داراي انسجام باشد زيرا حداقل . گردد هنجار حقوقي نيز بازمي

هـا بايـد    دراين انسجام تفـاوت . يكنواختي و برابري نيازمند انسجام نظام حقوقي هستند
به عبارت ديگر نظام حقوقي نسبت . ها نيز بايد حفظ شوند وجود داشته باشند و ويژگي

. هر هنجار بي تفاوت است و كاري بدان ندارد بلكه مراد يكنواختي نظـام اسـت   به مفاد
اين نظر تنها بدين تاكيد دارد كه تكثر هنجارها در داخل نظام حقوقي بايد بـا توجـه بـه    

   )183-184 :1960 34،ويرالي.(يگانگي ظرفي باشد كه در آن قرار دارند
   35سلسله مراتب. 2-2-2

ابتدا بايـد بـدين   . تب نيز از نظم حقوقي امكان پذير نيستتفكيك اصل سلسله مرا
. نكته اشاره نمود كه در هر نظام سازماندهي در معناي نظم دروني امري ضروري اسـت 

ي نظام را زير نظر  آفريند بدين معنا كه عناصر متشكله ايي طبيعي نظم مي سازمان به گونه
ن يك نظام مبتني بر تفـاوت بـين   دهد، ولي در عين حال سازما قواعدي خاصي قرار مي
در اين مفهوم تمامي نظام در عين تفرق واجد سلسله مراتب . عناصر آن سازمان است

شـود كـه آن نيـز بـه      در واقع، سلسله مراتب به نظم حقوقي مربوط مـي . دروني هستند
بايد توجـه داشـت كـه هنجارهـا      .شود ي خويش در درون نظام حقوقي تعريف مي نوبه

توان گفت كه بر اساس سلسله  سلسله مراتب وجود ندارند و در مورد آنها نميبيرون از 
سلسله مراتب در نظـم حقـوقي بـدين    ) 102 :1386تروپه، . (اند مراتب سازماندهي شده

معناست كه تمامي هنجارهاي موجود در نظم حقوقي بر اسـاس نظـم خاصـي سـازمان     
هر هنجار فرودين اعتبار . كنند يت مياند، بدين صورت كه برخي از برخي ديگر تبع يافته

در واقع شرط اعتبار هنجار فرودين، اعتبار هنجـار  . گيرد خويش را از هنجار فرازين مي
توان اذعان داشت كه هنجارهاي قانون اساسـي   در نظم حقوقي داخلي مي. فرازين است

گر موجود روند و تمامي هنجارهاي دي به عنوان هنجارهاي فرازين اين نظم به شمار مي
با همين نظـام  . نمايند در نظم حقوقي اعتبار خويش را هنجارهاي قانون اساسي اخذ مي
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  .است 38و متحول 37پويا 36سلسله مراتب هنجارها است كه نظام هنجارها
  

  نسبت دولت و نظم حقوقي. 3
هـا پاسـخ خـواهيم داد عبارتنـد از اينكـه       هاي اصلي كه در اين بخش بدان پرسش

ت و نظم حقوقي به چه صورت است؟ كداميك تابع ديگري است؟ تبعيـت  ي دول رابطه
گيرد و نقـش آن چيسـت؟ پاسـخ بـدين      مورد نظر ما در نظم اجتماعي در كجا قرار مي

. ها در جايگاه و نقش دولت با توجه به تحولات اجتماعي اهميت فراواني دارنـد  پرسش
هـاي منسـجم و قابـل تامـل را      اي از پاسخ ي دولت حقوقي سامانه در اين عرصه، نظريه
البته بايد اين نكته را نيز در نظر داشـت كـه   ) 173 :1987 39،روسو. (عرضه داشته است

در صورت محاط شدن حقـوق بـر دولـت، دولـت حقـوقي را در دو حالـت شـكلي و        
بـر  ) و در نتيجـه سياسـت  (توان در نظر گرفت كه در مفهوم شـكلي، دولـت    ماهوي مي

بـه  . شـوند  در نهايت هنجارهاي حقوقي توسط دولت توليـد مـي   حقوق چيره شود زيرا
كند كـه كاركردهـا و    عبارت ديگر، در مفهوم شكلي، دولت فقط هنجارهايي را توليد مي

در . سازوكارهاي مربوط بدانها را هنجارمند نمايد نه اينكه بـه واقـع آن را محـدود كنـد    
يجه سياست به يقين بايـد در  صورتي كه در مفهوم ماهوي دولت حقوقي، دولت و در نت

ي حقـوق قـرار گيـرد زيـرا هنجارهـا تنهـا شـكلي نيسـتند و غايـت آنهـا            زيرمجموعه
اين ديدگاه كـه دولـت را در خـدمت حقـوق     . محدوديت دولت و كاركردهاي آن است

كنـد و در   مند زور تلقي مي متضمن مفهومي است كه قدرت را اعمال قانون دهد قرار مي
شـود، تمـايزي كـه تنهـا      عمال زور و اعمال قدرت تمايز ايجـاد مـي  اين وضعيت ميان ا

در ايـن نگـرش،   . تفاوت واژگاني نيست و تفاوت مفهومي عميقي در پي خواهد داشت
هـاي فـردي    هاي سياسي نيـز چـون حـق    شود و حق سياست به هدف حقوق تبديل مي

  .شوند توجيه مي
: سبت به دولت است محور محدوديت دولت توسط حقوق، تقدم تاريخي حقوق ن

زندگي انساني بدون اجتماع ممكـن نيسـت و اجتمـاع نيـز بـراي بقـاي خـود نيازمنـد         
اما در مقابل، . شود هاي حقوقي است كه به اعضاي آن تحميل مي ارتباطات و محدوديت
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هـاي اجتمـاعي بـراي     دولت در فرآيندي طولاني شكل گرفت آن هم زمـاني كـه گـروه   
بنابراين، بايد پـذيرفت كـه حقـوق، بـه عنـوان      . گرد هم آمدندتر  اي عالي تشكيل جامعه

اي تاريخي و موضوعه پيش از دولت شكل گرفت و دولـت تنهـا در قالـب نظـم      پديده
دانيم كه دولت نبايد زيـر   در عين حال، مي) 113 :1964 40،دل وكيو. (حقوقي پديد آمد

اي عالي واقع شود  وضوع ارادهبنابراين، دولت بايد م. ي ديگري قرار گيرد ي اراده سيطره
اين اراده چيسـت و چگونـه چنـين امـري     ) 120همان، . (خيزد كه از نظم حقوقي برمي

هـاي گونـاگون نظـم حقـوقي و دولـت را       پذير است؟ در اين بخش، ابتدا نسـبت  امكان
  بررسي خواهيم نمود 

و سپس به ماهيت هنجارهاي حقوقي موجـود در نظـم حقـوقي خـارج از     ) 1-3(
  ).3-2(ي دولت خواهيم پرداخت  دهارا

  
  هاي گوناگون در مورد روابط دولت و نظم حقوقي رهيافت. 1-3

 ماهيتنخست، : توان بررسي نمود  ي دولت و نظم حقوقي را از دو جنبه مي رابطه
ي دولـت   رابطه انحصاريابد؛ دوم،  رابطه دولت و حقوق كه به دولت حقوقي ارتباط مي

ي حقـوق و دولـت نيـز     در رابطـه  .گـردد  يگانگي حقوق بازميي  و حقوق كه به مسئله
هاي گوناگوني قابل تصور است كه به طـور عمـده، دو فرضـيه مـد نظـر قـرار        رهيافت

كه بر ايـن همـاني دولـت و حقـوق اشـاره دارد و      ) 3-1-1( رهيافت يگانه: گيرند  مي
كه بر سرشت متفاوت حقـوق و دولـت و تمـايز بـين آن دو     ) 3-1-2( رهيافت دوگانه

  .كند تاكيد مي
  

 اين هماني حقوق و دولت             رهيافت يگانه                                                  

  رابطه حقوق و دولت 
  دوگانگي حقوق و دولت            رهيافت دوگانه                                                  

  
  رهيافت يگانه. 1-1-3

 كه هانس كلسن، حقوقدان مشـهور اتريشـي، هـوادار آن اسـت،     رهيافت يگانهدر 
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بـه نظـر    .حقوق و دولت مفاهيمي جداي از يكديگر نيستند بلكه عين يكـديگر هسـتند  
. كلسن، نظم حقوقي نظمي نه مبتني بـر قـرارداد بلكـه مبتنـي بـر اجبـار و الـزام اسـت        

يابـد كـه    از آنجا كه هر گونه الزام و اجبار زماني مشـروعيت مـي  ) 41 :1999 41،كلسن(
دار دولت اسـت   ناشي از دولت باشد بنابراين، نظم حقوقي نيز مشروعيت خويش را وام

  42.و در واقع عين آن استو هر نظم حقوقي برآمده از دولت 

كه نظم حقـوقي را نيـز شـامل    (هاي مستقر اجتماعي  در ديدگاه كلسن، تمامي نظم
تـر را در بـر    گردد ولي دولت برابر آنها نيست و مفهومي وسـيع  به دولت بازمي) شود مي
ي آلماني است كه به شدت دولت مدار است و تـاثير   اين تلقي ناشي از فلسفه. گيرد مي

سياست نيز در نزد كلسن به دولـت تنـزل   . توان آشكارا مشاهده نمود ر كلسن ميآن را ب
ي آنچه گفته شد در اثر ايـن اسـت كـه نـزد فيلسـوفان       همه. شود كرده و فرو كاسته مي

حقوق آلماني و اتريشي دولت در جايگاهي قرار دارد كه نيرو در فيزيك و روح و روان 
مركز تمامي نظريه هاي فيلسـوفان آلمـاني قـرار     در روانشناسي، بدين معنا كه دولت در

  ) 41همان،. (يابد دارد و لاجرم نظم حقوقي نيز بدان ارتباط مي
از آنجا كه كلسن نظم حقوقي و دولت را يكسـان مـي انگـارد و حقـوق و دولـت      

ي  آمـوزه  44.پس دولت حقوقي حشوي بيش نيسـت  43اي هستند، ي حقوقي يگانه پديده
مندي دولت و از سوي ديگر به دولتـي شـدن    ت از سويي به قانونيگانگي حقوق و دول

انجامد بدين معنا كه حقوق افراد به مثابه ابزاري بـراي زنـدگي اجتمـاعي در     حقوق مي
كلسن كـه بـه مفهـومي    ) 324 :1994 45،تنزر. (دست دولت است تا او را سعادتمند كند

ون اساسي را به عنوان يـك اسـتثنا   پويا از نظم حقوقي اعتقاد دارد، مفهومي موسع از قان
 .      كند مراد مي

ي عمومي  ي مورد نظر كلسن، دوگانگي حقوق در نظريه در اين رهگذر، در سامانه
هـاي   هماني دولت و نظـم حقـوقي بنيـان    اين) 309 :1978، بريمو. (حقوق وجود ندارد

و اجبـار   شـود تـا الـزام    ريزد و موجب مـي  حقوق خصوصي و عمومي را نيز در هم مي
او هـر گونـه دوگـانگي را در مبـاني      46.دولت به قلمروي حقوق خصوصي نيز راه يابد

نمايـد كـه تمـايز بـين حقـوق عمـومي و حقـوق         كند و اذعان مـي  نظري حقوق رد مي
. خصوصي مبناي نظري استواري ندارد و تنها به دلايل ايـدئولوژيك پديـد آمـده اسـت    
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  ) 33 :1971 47،فرون(
ي حقـوق آلمـان    ي كلسن در چارچوب فلسفه زيابي مناسبي از نظريهشايد بتوان ار

ي تلاش  در واقع مفهوم شكلي كه كلسن از دولت حقوقي مد نظر دارد ادامه. ارائه نمود
. فيلسوفان حقوق آلمان در حمايت از حقوق فردي در چارچوب حكومت پادشاهي بود

گرفت  لت انتظامي انجام مياين كوشش براي ايجاد نوعي وفاق بين دولت حقوقي و دو
هماني دولت و حقوق را نيز به دنبال داشت بدين معنـا كـه دولـت     كه لاجرم مفهوم اين

  .بدون حقوق و حقوق بدون دولت موجوديت نخواهند داشت
هماني حقوق و دولت، بايـد ابتـدا دانسـت     براي پاسخ به ايراد هانس كلسن در اين
در واقـع اگـر حقـوق    . چـه مـاهيتي اسـت    كه حقوق مطروحه در دولت حقوقي داراي

ي كلسـن اثبـات    موضوعه باشد كه توسط دولت پديد آمده است و لاجرم همان نظريـه 
. رسد تمايز ميان مبنا و منبع حقوق در نقد اين نظريه ضروري اسـت  به نظر مي. شود مي

تواند منبع بسياري از هنجارهـاي حقـوقي باشـد امـا تنهـا منبـع نيسـت زيـرا          دولت مي
در . اي از اين قلمرو خـارج هسـتند   نجارهايي مانند هنجارهاي مربوط به اخلاق حرفهه

ي دولت نيست و مباني ديگري  عين حال، مبناي بسياري از هنجارهاي حقوقي نيز اراده
  .توانند براي هنجارهاي حقوقي مطرح شوند مي... مانند هنجارهاي ديني، اخلاقي و 

عموماً در نظريه ي كلسن مغفول مانده  48تمركز ي ي ديگر آن است كه مسئله نكته 
بـراي مثـال،   . ي او بسـيار ضـروري اسـت    است در حالي كه لحاظ اين معيار در نظريـه 

الملـل نيـز    توانند ادعا كنند كه حقوق بين هماني حقوق و دولت مي ي اين مخالفين نظريه
سـخن،   بـه ديگـر  . شـود  نوعي نظم حقوقي است و در عين حـال دولـت قلمـداد نمـي    

ي كلسن بايد بدين  بنابراين نظريه. هماني بين دولت و حقوق بين الملل وجود ندارد اين
  صورت اصلاح شود كه دولت برابر با نظم حقوقي متمركز است 

كه به يقين با نظـم حقـوقي موجـود در حقـوق بـين الملـل       ) 166 :1994، تروپه(
ز آنجا كه نظم حقوق بـين  حال پرسشي كه مطرح مي شود اين است كه ا. متفاوت است

همـاني بـين    الملل از توافق تمامي يا اكثريت دولتها حاصل مي شود آيا مـي تـوان ايـن   
  .ها و نظم حقوقي بين الملل را نتيجه گرفت؟ پاسخ بي ترديد منفي است دولت
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  رهيافت دوگانه. 2-1-3
چون  آورد و نظم حقوقي ، يا دولت نظم حقوقي را پديد ميرهيافت دوگانهاما در 

در هـر دو نظـر   . آيد و يا نظم حقوقي بر دولت تفوق و سيطره دارد ابزاري به كار او مي
يكي از اين دو ناشي از ديگري است بدين معنا كه اگـر نظـم حقـوقي ناشـي از دولـت      

ي نظـم حقـوقي باشـد منشـا      ي خود محدوديتي و اگر دولت زير سـيطره  باشد به نظريه
شود كه محدوديت دولت نيز ناشـي از نظـم    گرفته ميديگري براي نظم حقوقي در نظر 

  ) 5 :1986، شواليه. (حقوقي است و دولت در آن دخالتي ندارد
در رهيافت دوگانه كه بر تمايز حقوق و دولت تاكيد دارد به طـور كلـي سـه نـوع     

  . توان بين آن دو تصور نمود رابطه را مي
نظريـه آن اسـت كـه چـون      ي كلي اين ايده. نخست اينكه حقوق تابع دولت باشد

هنجارهاي حقوقي محصول دولت هستند بنابراين توانايي محدود نمودن آن را ندارند و 
در نتيجه دولـت در  . كند در نتيجه اين دولت است كه در موارد لزوم خود را محدود مي

گيـرد و اوسـت كـه ايجـاد و اعمـال هنجارهـاي حقـوقي را         مركز نظم حقوقي قرار مي
ي اوست و به طـور طبيعـي    و هماهنگي در اين نظم حقوقي نيز بر عهده كند تضمين مي

) 64 :1964، دل وكيـو . (كنـد  اين نظم را موافق با مصالح خويش تنظيم و هماهنگ مـي 
بنابراين، در اين نظريه، حقوق اساساً نهادي دولتي است و قـدرت الـزام آور دولـت در    

  ) 3 :1986، شواليه. (يابد نمود مي ارتباط تفكيك ناپذير هنجار حقوقي و قدرت مادي
در عين حال بايد توجه داشت كـه در ايـن صـورت حقـوق مـاهيتي دولتـي پيـدا        

آنچنان كه برخي حقوقدانان نيز بر اين نظرند، اين آموزه مبتني بر آن اسـت كـه   . كند مي
 بر اين بـاور  50براي مثال، برگبوم. وجود ندارد 49»حقوق موضوعه«اساساً حقوقي به جز 

براي حقوق حشو است و حقوقي به جـز حقـوق موضـوعه    » موضوعه«است كه صفت 
روشن است كـه ايـن نظريـه     51.وجود ندارد كه نياز به قيد اين صفت وجود داشته باشد

امـا  ) 173 :1994 ،ميـي . (شـود  ي مشهور خود محدودسازي منتهـي مـي   به همان نظريه
اي  ها در جامعه ود از جمله اينكه انساننقدهاي بسياري را مي توان بر اين نظريه وارد نم

كه زندگي مي كننـد قـوانين را بـراي زنـدگي بهتـر و آسـودگي خـويش بـه تصـويب          
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گيرنـد ولـي    گمان در بستر دولـت شـكل مـي    رسانند و نهادهايي وجود دارند كه بي مي
توان نقش آنـان را در ايجـاد هنجارهـاي     مستقل از آن و گاه معارض آن هستند كه نمي

در عين حال اين نكته را نيز نبايد فراموش نمود كه دولـت خـود   . ي ناديده گرفتحقوق
  .شود يكي از توابع حقوق است و موضوع آن نيز قلمداد مي

در يونـان باسـتان برتـري    . كند حقوق دولت را محدود ميبه موجب فرض دوم، 
اخـلاق و  ي حقوق نسبت مي دادند كه  اين ريشه در خـرد،   حقوق بر دولت را به ريشه

 ) 132 :2006 52،ژوبر. (طبيعت وجود داشت
البته اين نسبت بسيار انتزاعي و كلي بود و نمي توان آن را محملـي بـراي تبعيـت    

ي حقوق طبيعي نيز بر همين اساس بنـا شـد و در    نظريه. مطلق دولت از حقوق دانست
 ـ پي محدوديت قدرت سياسي با تمسك به هنجارهايي فراتر از اراده البتـه در  . ودي آن ب

اي  ي دولت حقوقي نيز در صـدد تحقـق آن اسـت، مشـكل عمـده      اين فرض، كه نظريه
ي خويش را، كه دولت باشد،  تواند آفريننده وجود دارد و آن اينكه حقوق موضوعه نمي

بنابراين، براي حل اين مشكل بايد ماهيت و سرشت حقوق مطروحـه در  . محدود نمايد
كاويده شود تا بتوانيم منابع برون دولتي بـراي حقـوق و    ي دولت حقوقي به دقت نظريه

در دولت اسلامي، هنجارهاي شرعي به مثابه هنجارهايي هستند كه . قواعد حقوقي بيابيم
اند كـه همانـا    توانند دولت را محدود نمايند و از مبنا و منبعي برون دولتي پديد آمده مي
سلمانان، از دولت و دولتمردان گرفته ي م هنجارهاي شرعي بر همه. ي الاهي است اراده

از همين روي، مبـاني دولـت حقـوقي در    . شوند شوندگان، يكسان اعمال مي تا حكومت
  . هاي حقوق عمومي است اسلام بسيار نيرومند و قابل گسترش به ساير جنبه

در : بايد توجه داشت كه در اين فرض نيـز دو حالـت را مـي تـوان تصـور نمـود       
گـذار   اداره است كه بايد از هنجارهاي حقوقي تبعيت نمايد و قانون حالت نخست، تنها

گذار نيز بـه   و در حالت دوم، قانون) مدار دولت قانون(در وضع قوانين محدوديتي ندارد 
. ي خويش تابع هنجارهاي عالي قـانون اساسـي اسـت و بايـد از آن تبعيـت نمايـد       نوبه

  ) 275 :2001، تروپه(
سرانجام فرض سوم آن است كه هيچيك از دولـت و حقـوق بـر يكـديگر تفـوق      
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اي دوجانبه بين آنها برقرار شود كـه بـه برتـري يكـي بـر ديگـري        نداشته باشند و رابطه
راه حلي كه در اين فرض مطرح مي شود اين است كه حقوق تنها بـه حقـوق   . نيانجامد

حقـوق طبيعـي و يـا قواعـد و     موضوعه يا حقوق ناشي از دولت محـدود نشـود بلكـه    
به موجب ايـن  . ارزشهاي فرادولتي يا بين المللي نيز در نظم حقوقي وجود داشته باشند

اين فرض . فرض حقوق در مقابل دولت قرار نمي گيرد بلكه در اطراف دولت قرار دارد
بسيار مبهم به نظر مي رسد و تصور اينكه دولـت و حقـوق خـارج از يكـديگر بتواننـد      

  ) 11 :2002  ،53هوشلينگ. (ي داشته باشند اندكي دشوار استهمزيست
در نهايت، يك امر در نسبت دولت و حقوق در هر سه فرض فوق محقق اسـت و  

اي عميق و غير قابل انكار وجود دارد كـه منجـر بـه     آن اينكه بين حقوق و دولت رابطه
 )148 :1974 ،54لوكيك. (شود تاثيرگذاري متقابل اين دو بر يكديگر مي

  
  حقوق محصول دولت و تابع آن است                                       

  
  

  دولت تابع حقوق است              ي حقوق و دولت رهيافت دوگانه رابطه
  
  

  ي متقابل دارند و هيچيك تابع  دولت و حقوق رابطه                                         
  .ديگري نيست                                     

  

  ماهيت نظم حقوقي خارج از دولت . 2-3
تـوان اذعـان داشـت كـه      اگر هنجارهاي حقوقي محصول دولـت باشـند، آيـا مـي    
ي دولت در اين ميان نقش  هنجارهاي توليد شده كاملاً از جامعه جدا هستند و تنها اراده

حاكم  55بايد توجه داشت كه در هر حال، عقلانيت شكلي. رسد دارد؟ چنين به نظر نمي
اما ايـن نـوع   . بر حقوق موضوعه به نوعي مشروعيت نيز براي آن به دنبال خواهد آورد

عقلانيت هدف انتقادهاي فراواني نيز قرار گرفته و براي مثال هابرمـاس بـر ايـن اعتقـاد     
. هاي اخلاقي مستتر در آن قرار دارد فرض است كه مفهوم وبري از حقوق بر اساس پيش
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غير شخصي و قابل   هاي اداري و قضايي كه به جنبه بيني تصميم يشبراي مثال، قابليت پ
هاي اخلاقـي   شوند، از ارزش فهم بودن قوانين به موجب اصل امنيت حقوقي مربوط مي

با توجه به مراتب فوق، ارتباط تنگاتنگي را ميـان   )885 :2003، روسو(. گيرند نشات مي
ي آن تبعيـت   كـه در نتيجـه   56نمـود تـوان شناسـايي    گرايـي مـي   رهيافت يگانه و اثبـات 

در ايـن  . گرايي كور و افراطي منتهـي خواهـد شـد    هنجارهاي حقوقي از دولت به اثبات
. ي ابزار تاثير حقوق شخصي اسـت  گستره، موضوعه بودن قانون و حقوق عيني به منزله

شـوند توسـط همـان     ي قانون تعريف و تصمين مي هايي كه به وسيله به بيان ديگر، حق
در عـين حـال، نقـش مهـم     ) 18 :1993، 57فـابر  -گويـار . (شـوند  ون نيز تضمين مـي قان

گيري هنجارها در هر نظام حقوقي نبايد فراموش  هاي اخلاقي و ديني را در شكل ارزش
گيـري هنجارهـاي حقـوقي بـر دولـت       هاي فوق در فرآيند شـكل  در واقع، ارزش. نمود

  . يده انگاردتواند آنها را ناد شوند و دولت نمي تحميل مي
ي حقوق و دولت، دو ديدگاه  گونه كه گفته شد، در رهيافت دوگانه در مقابل، همان

هاي ناشي از قواعد حقوقي دروني هسـتند   نخست اينكه محدوديت: توان برگزيد  را مي
هـاي ناشـي از قواعـد     دوم محـدوديت . كند و دولت خود آنها را براي خويش ايجاد مي

در واقـع،  . خارج از دولت دارند و در واقع خـارجي هسـتند   حقوقي ريشه در قلمرويي
پرسش اصلي آن است كه ماهيت حقوق خارج از دولت چيست؟ طرفـداران دوگـانگي   

هـا و اسـاس ديگـري در     دولت و حقوق براي حقوق و هنجارهاي موجود در آن ريشه
دور گيرند كه بتواند به محدوديت دولت منتهـي شـود و از خـود محدودسـازي      نظر مي

، هنجارهـاي  )3-2-2(، هنجارهاي اجتماعي)3-2-1(در اين مقوله حقوق طبيعي . شود
هـايي هسـتند كـه در     ريشـه ) 3-2-4(و سـرانجام، هنجارهـاي دينـي    )3-2-3(اخلاقي 
  .اند ها مطرح شده آموزه

  هنجارهاي حقوق طبيعي. 1-2-3
ي  ت ريشـه ترين ماهيتي كه براي حقوق خارج از دولت در نظر گرفته شده اس كهن

. آينـد  جست كه در قلمروي حقوق طبيعـي گـرد مـي    اين حقوق را در قواعدي برتر مي
ي هنجارهاي حقوقي را در احكام الاهي يا در سرشت خـود انسـان    حقوق طبيعي ريشه
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. كند و وجه مشترك ايـن حقـوق تعـالي آنهـا و تغييرناپـذيري آنـان اسـت        جستجو مي
او روميان حقوق را آرماني ذهني ناشـي از عقـل    ارسطو و به دنبال) 65 :1999 ،8سريو(

دانستند بلكه به حقوق عيني اعتقاد داشتند كه از واقعيـت عينـي نشـات مـي      انسان نمي
در ايـن  . كه از طبيعت نيز بر گرفتـه شـده باشـد    59گرفت كه با انصاف نيز مالوف باشد

ول اخلاقي در نظر اي از اص منظر، حقوق طبيعي به عنوان يك آرمان انتزاعي يا مجموعه
شود بلكه در جستجوي راه حلي است كه تا حد امكـان كمتـر غيـر عادلانـه      گرفته نمي

مـيلادي   1789ي حقـوق بشـر وشـهروند سـال      اعلاميـه ) 158 :2004 ،60آتياس. (باشد
نخستين متن حقوقي است كه نوعي آشتي بين حقوق طبيعي و حقوق موضوعه برقـرار  

ي  كننـده  ه اين اعلاميه بـه عنـوان نخسـتين مـتن اعـلام     به ديگر سخن، گرچ. كرده است
 .  شود اما حقوق طبيعي را نيز كنار ننهاده است حقوق موضوعه مدرن قلمداد مي

آيـا حقـوق   : شـويم  اما در مورد حقوق طبيعي نيز با مشكلات بسياري مواجه مي   
طبيعي وجود دارد كه بر دولت تحميل شود؟ محتواي اين حقوق چيسـت؟ آيـا دولـت    
بايد تمامي هنجارهاي ناشي از حقوق طبيعي را رعايت نمايد يا قادر به اصلاح آنها نيـز  

قوق بايد به مفاد تعهدات تحميـل شـده بـر    هست؟ در اينجا علاوه بر روابط دولت و ح
 61.حقوق طبيعي واقعيت تـاريخي بسـيار گسـترده و عميقـي اسـت     . دولت نيز پرداخت

امـا  ) 150همـان،  (بديهي است كه ارتباط بين حقوق طبيعي و دين قابـل انكـار نيسـت    
تـر از  وجه مشترك اين دو را در  اعتقاد به وجود حقوقي بر. الزاماً اين دو يكسان نيستند

ي آنها نيسـت بلكـه در جايگـاه     توان يافت كه به تبع آن حقوق آفريده ي آدميان مي اراده
  . گيرد برتري از حقوق موضوعه، به عنوان هنجارهاي مصوب دولت، قرار مي

  حقوق و هنجارهاي اجتماعي. 2-2-3
هـاي   ي هنجارهاي حقوقي را در جامعه و واقعيت گروهي از انديشمندان نيز ريشه

ي  شـناس برجسـته   يكي از اين نظريه ها بـه ژرژ گـورويج، جامعـه   . جويند تماعي مياج
در واقع . داند مي 62ي هنجارهاي حقوقي را وقايع هنجاري فرانسوي، تعلق دارد كه ريشه

ي اخيـر   از نظر گورويچ وقايع هنجاري پيش از هنجارهاي حقوقي وجود دارند و دسته
لئون دوگي تحت تاثير اميـل دوركـيم   ) 166 :1972 ،63گورويچ. (از آنها ناشي مي شوند
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. كند كه از وجدان اجتماعي نشات گرفتـه شـده باشـد    نوعي حقوق عيني را پيشنهاد مي
و  65»وفاق اجتماعي«ي  در ميان نويسندگان فرانسوي دوگي با نظريه) 44 :1997 ،64برو(

قاد داشتند كه البته تابع به نظمي عيني اعت 66»قانون اساسي اجتماعي«ي  هوريو با استعاره
    67.دولت باشد

ها به مقـدار زيـادي سسـت و فاقـد      توان گفت كه تمامي اين نظريه در مجموع مي
ي انديشمندان فوق در صـدد هسـتند كـه هنجارهـاي      همه. استحكام علمي لازم هستند

ي مطلق دولت خارج سازند و مبنا و منبعي خـارج از دولـت بـراي     حقوقي را از سيطره
) بـا عنـاوين گونـاگون   (نها بيابند و اين مبنا و منبع را در ارتباط با هنجارهاي اجتماعي آ

نمايد  اين درست است كه هنجار حقوقي وضعيت حقوقي را تبيين مي. كنند جستجو مي
كه ناشي از واقعيتي اجتماعي است اما بايد بين اين وضعيت و بيـان آن ارتبـاط دقيقـي    

هـاي اجتمـاعي منبعـي بـراي هنجارسـاز       گرچه اين واقعيـت افزون بر آن، . ترسيم شود
. توان آنها را به عنوان مبنـا در نظـر گرفـت    شوند ولي به دشواري مي حقوقي قلمداد مي

گيـري دو   براي مثال، در تعامل ميان هنجارهاي حقوقي و اجتماعي، دوگي رونـد شـكل  
رسد  ر متزلزل به نظر ميي دوگي بسيا افزون بر آن نظريه. دهد نوع هنجار را توضيح نمي

زيرا تضميني براي اعمال آن و نيز ضمانت اجرايي در زمان خودداري دولـت از تبعيـت   
البته نمي توان با ژاك شـواليه نيـز   ) 11 :1986، شواليه. (از اين نظم حقوقي وجود ندارد

. همراه شد كه اين ترتيبات را موجب ايجاد مشروعيتي نوين براي دولت بر مـي شـمارد  
  )11 مان،ه(

  هنجارهاي اخلاقي. 3-2-3
گرايي محض به مخالفت  برخي از انديشمندان ديگر نيز مانند دوركين ابتدا با اثبات

كنند بلكـه بـر    خيزند زيرا به زعم آنان قضات تنها هنجارهاي حقوقي را اعمال نمي برمي
حقـوق، بـه   در قلمروي اين اصول، دوركين اخلاق را با . گيرند اساس اصول تصميم مي

زنـد و آن را بـه عنـوان مبنـايي بـراي اصـول در نظـر         عنوان مفهومي پيشيني، پيوند مي
شود كه اصـول   مكتب دوركين با اين انتقاد مواجه مي) 134 :1986 ،68دوركين. (گيرد مي

شوند و الزامـاً هـم منشـعب از     مورد استناد قضات الزاماً توسط آنها كشف و اعمال نمي
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توان اين استدلال  ر نهايت در نظام حقوقي غير كامن لا به دشواري مياخلاق نيستند و د
  .را با اين قوت پذيرفت

  هنجارهاي ديني. 4-2-3
سرانجام، در حقوق الاهي، مبناي هنجارهاي حقوقي به هنجارهـاي شـرعي اسـت    

بـدين  . بدين معنا كه هنجارهاي نخست نبايد بـا احكـام الاهـي تعـارض داشـته باشـند      
كننده براي دولت در وضع هنجارهـاي حقـوقي قابـل     چارچوب محدودصورت، نوعي 

بنابراين، در نظام حقوقي . شناسايي است كه دولت به هيچ روي قادر به نقض آن نيست
رود شـاهد   ي بارز استيلاي حقوق الاهي به شـمار مـي    جمهوري اسلامي ايران كه نمونه

ي دولـت تبعيـت    اراده دوگانگي حقوق و دولـت هسـتيم زيـرا هنجارهـاي حقـوقي از     
قـانون   96و  71، 4اصـول  . ي پيشـين اسـت   ي الاهي مقدم بـر اراده  كنند بلكه اراده نمي

اساسي جمهوري اسلامي ايران گواهي بر اين مدعا هستند و در اين اصـول هنجارهـاي   
شرعي را به مثابه نوعي هنجارهاي پيشيني حتا نسبت به هنجارهـاي قـانون اساسـي در    

  .ه استنظر گرفته شد
  

 گيري نتيجه. 4

هايي براي تعيين كاركردها و حدود آنها هستند كه يا  هنجارها داده در نظم حقوقي،
آيند و يا اينكـه صـلاحيت و امـور     هاي حقوقي به كار مي براي تعيين اعمال و وضعيت

برخـي ماننـد   هـايي اسـت كـه     ويژگينظم حقوقي داراي . كنند ناشي از آن را تعيين مي
تحاد، كامل بودن و موثر بودن بيروني و برخـي نيـز ماننـد انسـجام و سلسـله      كارآيي، ا

و   هاي نظم حقوقي را پديدآورنـده  بديهي است كه تمامي ويژگي. مراتب دروني هستند
از ايـن منظـر اسـت كـه بحـث در حقـوق       . آن، يعني دولت، بايد تامين نمايد  ده سازمان

ايـن   .ق حقوق عمومي نوين بدان نگريستشود و بايد با توجه به منط عمومي مطرح مي
يابد كـه دولـت را مقيـد و محصـور بـه       منطق به ويژه در مفهوم دولت حقوقي نمود مي

بنابراين، غايـت هنجارهـاي   . داند هنجارهاي حقوقي يا در نگرش كلي، نظم حقوقي، مي
ي خـويش نتوانـد شـهروندان را محـدود      حقوقي محدوديت دولت است تا تنها با اراده
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  . مايدن
گرا، دولت را واضع هنجارهـاي   هاي اثبات اما مشكل اينجاست كه اگر، مانند آموزه

تـوان ادعـا نمـود كـه      تصـور نمـاييم، آنگـاه بـه دشـواري مـي      ) در مفهوم عام(حقوقي 
كنند زيرا هيچ واضعي به زيان خويش هنجـاري   هنجارهاي حقوقي دولت را محدود مي

شـويم   رسد كه در اين مقوله دچار تناقضي آشكار مي در نتيجه به نظر مي. كند وضع نمي
  .كه به لحاظ نظري بايد به حل آن اقدام نمود

: تـوان مطـرح نمـود     هاي گوناگون مي در اين مقوله، دو رهيافت را از برآيند آموزه
ابتدا رهيافت يگانه كه بر اساس آن دولت و نظم حقـوقي در مقابـل يكـديگر نيسـتند و     

ه كه در آن دولت و نظم حقوقي متمـايز هسـتند و در ايـن تلقـي     ديگري رهيافت دوگان
ي دولـت نشـات    توان نظم حقوقي را تصـور نمـود كـه هنجارهـاي آن تنهـا از اراده      مي
  .گيرند نمي

بايد اذعان داشت كه اگر قائل به ضرورت دولت حقوقي هستيم نبايد منبع و مبناي 
به ديگر سخن، علاوه بر تعـدد  . كردي دولت خلاصه  هنجارهاي حقوقي را تنها در اراده

بنـابراين، دوگـانگي   . منابع بايد از مباني ديگري نيز براي هنجارهاي حقوقي بهره جست
در . ناپذير است هاي حقوق عمومي اجتناب دولت و نظم حقوقي، حداقل در بيشتر جنبه

اين صورت بايد به جاي مباني مـبهم و كلـي، مبـاني مشـخص و قابـل ارزيـابي بـراي        
افزون بر آن، از خلط منابع و مباني هنجارهاي حقـوقي  . نجارهاي حقوقي فراهم نموده

بديهي است كه ساختار و غايات نظم و نظام حقوقي در اين مهـم در هـر   . اجتناب نمود
بر اين اساس، مبـاني اخلاقـي،   . جامعه بسيار مهم است و نبايد آن را از نظر دور داشت

هستند و هنجارهاي ديني و شرعي به لحاظ شفافيت و حقوق طبيعي و ديني قابل توجه 
توانند مورد استناد قـرار گيرنـد و دولـت را     قابليت ارزيابي كامل در اين مقوله بيشتر مي

  .محدود نمايند
  

  نوشت پي
1. Etat de droit – Rule of Law 2. Duguit 
3. Government 4. Miaille 
5. Normatif 6. Critère formel  
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7. Critère materiel 8. Destinataire 
9. Troper 10. Normes prescriptives 
11. Normes d’habilitation 12. Pfersmann 
13. Orianne 14. Unificatrice 
15. Legal system - Système juridique  
16. Legal order - Ordre juridique 
17. Romano 18. Leben 
19. Efficacité 20. Unité 
21. Monolithisme 22. Complétude 
23. Positivisme juridique 

ي كلسن اعتبار هنجارهاي موجود در نظم حقـوقي بـه مـوثر بـودن نظـم حقـوقي        در انديشه. 24
  .به ديگر سخن شرط اعتبار موثر بودن است. گردد بازمي

25. Hans Kelsen 26. Brimo 
27. Cohérence 28. Raison juridique 
29. Arnaud 30. Chevallier 
31. Infra-étatique 32. Cohérence dans l’espace 
33. Cohérence dans le temps 34. Virally 
35. Hierarchy – Hiérarchie 36. Système des normes 
37. Dynamique 38. Evolutif 
39. Rousseau 40. Del Vecchio  
41. Kelsen 

  :ش .نگرش كلسن در مورد نظم حقوقي ر براي مطالعه بيشتر در مورد. 42
WINTGENS (L) et LINDEMANS (J.F.), « Kelsen et le problème des lacunes 

dans l'ordre juridique », Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques, 1986, p.105 ; 
GOYARD-FABRE (S.), « L'ordre juridique et la question de son fondement dans la 
philosophie du droit contemporaine en France », L'évolution de la philosophie du 
droit, en Allemagne et en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Paris, 
P.U.F., 1991, p.117. 

كند بدون اينكه به ابـزار تحقـق آنهـا     تنها به نتايج بسنده مي Rule of Lawي  ر مقابل آموزهد. 43
مفهومي بسيار سيال است و تمامي انتقادها به اين مفهوم به سـياليت   Rule of Lawبنابراين . توجه كند

. شود كه با انتقادها از دولت حقوقي در مفهـوم فرانسـوي متفـاوت اسـت     ي آن مربوط مي بيش از اندازه
  :ش .براي بحث بيشتر در اين مورد ر

JOWELL (J.), “The Rule of Law today”, The changing constitution, 3th ed., 
New York, O.U.P., 1994, p.57; GOLDSWORTHY (J.), “Legislative Sovereignty 
and the Rule of Law”, Sceptical Essays on Human Rights, New York, Oxford, 2001, 
p.61. 

هاي حقوقي متمركزي است كه در آنها نظم  مبين نظم» دولت« ي  ه، واژهدر ديدگاه ميشل تروپ. 44
. كنـد  اي مانند پارلمان و مراجع قضايي را براي اعمال هنجارهاي حقوقي ايجاد مي حقوقي نهادهاي ويژه

يابد بلكه با نظـم حقـوقي عينـي اسـت كـه ايـن        افزون بر آن، دولت با مفهوم نظم حقوقي اختلاط نمي
  )   TROPER, 1994, 149. (دهد اختلاط رخ مي

45. Tenzer 
  ديدگاه ميشل تروپه، نظريـه يگـانگي از مفهـوم عمـومي حقـوق و مبـاني نظـري حقـوق         در. 46



171  تحليلي بر روابط دولت و نظم حقوقي

)La science du droit (هاي بعد شكل گرفت،  گيرد كه با مفاهيم كه در دهه در عصر كلسن نشات مي
  )   TROPER, 1994, 150. (ناسازگار است

47. Freund  
48. Centralisation 
49. Droit positif 
50. Bergbohm 

  .حقوق موضوعه است= در نتيجه براي او حقوق . 51
52. Jobert 
53. Heuschling 
54. Lukic 

رسد كه اين عقلانيت بـيش از آنكـه مـاهوي باشـد شـكلي اسـت و        با تامل بيشتر به نظر مي. 55
تواننـد بـه عنـوان مبـاني عقلانيـت عينـي حقـوق         نميمفاهيم انتزاعي مانند عدالت و واقعيت اجتماعي 

  .موضوعه قلمداد شوند
گرايي حقوقي را به  ي اثبات در ميان نويسندگان فرانسوي، كاره دو مالبرگ با تاكيد تمام آموزه. 56

به باور وي، حقوق پس از دولـت بـه وجـود آمـده اسـت بـدين معنـا كـه         . دهد پيدايش دولت ربط مي
  .گيري دولت مداخله داشته باشد تواند در شكل ت و بنابراين نميمحصول قدرت دولت اس

)BURDEAU, 1967, 29(  
57. Goyard-Fabre 
58. Seriaux  
59. id quod justum est 
60. Atias 

  :ش.براي تبيين و توضيح بيشتر حقوق طبيعي ر. 61
FICHTE (J.G.), Fondement du droit naturel – selon les principes de la doctrine 

de la science, Présentation, traduction et notes par Alain Renaut, Paris, Quadrige/ 
P.U.F., 1998; SUAREZ (F.), Des lois et du Dieu législateur, Traduit par Jean-Paul 
Coujou Paris, Dalloz, 2003; GOYARD FABRE (S.), Pufendorf et le droit naturel, 
Paris, P.U.F., 1994; DIJON (X.), Droit naturel, T.1, Paris,  P.U.F., 1998 ; SERIAUX 
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62. Faits normatifs 
63. Gurvitch 
64. Braud 
65. Solidarité sociale 
66. Constitution sociale 
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